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  پيشينة تحقيق
هاي داستاني را در  كاوانه، شخصيت هاي روان فرويد اولين كسي بود كه با بصيرت

شخصيت  1چيزي نگذشت كه  شاگردش ارنست جونز. آثار شكسپير بررسي كرد
بعـدها مـري   . كـاوي نمـود   هـايش روان )مونولوگ( گويي هملت را باتوجه به تك

لـف و خـالق اثـر    ؤم ةكاوان فرويد، به تحليل روان يكي از ديگر شاگردان 2بناپارت
  .او كارش را با ادگار آلن پو آغاز كرد. پرداخت

و  صـادق هـدايت و هـراس از مـرگ     هـاي  در ايران نيز، محمد صنعتي با كتـاب 
 كاوي و ادبيات روان و حورا ياوري با كتاب شناختي در هنر و ادبيات هاي روان تحليل

  .اند ر ادبي پرداختهآثا ةكاوان به تحليل روان
با توجه  شاهنامهدر پژوهش حاضر نيز سعي شده است شخصيت گردآفريد در 

  .شودهاي فرويد، يونگ و بولن تحليل و بررسي  به نظريه
تفصيلي ابعاد شخصـيت گردآفريـد بـه عنـوان      ةاز آنجا كه هدف كلي، مشاهد

 3موردي ةالعاز نوع مط) غير آزمايشي( روش توصيفي است،) واحد تحليل(مورد 
صورت پذيرفته و  4گرا ها از ديدگاه كل ضمن اينكه تفسير مشاهده. انتخاب گرديد

  .ها استنكيد بر فرايندها و درك و تفسير آأبيشتر به روش كيفي، با ت
  
  مقدمه
آگاه  هاي فيزيكيِ نيمه است كه براي فعاليت 5شناسي اعماق نوعي روان ،كاوي روان

  )كاوي ذيل لغت روان: 1373پور افكاري ( .قائل استو ناخودآگاه اهميت بسياري 

_____________________________________________________________ 
1. Ernest Jones    2. Manrie Bonaparte 
 

3. Case study    4. Holistic 
 

5. Depth Psychology 
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شناخت انسان به طور كلي بسيار دشوار است زيرا فرد انسـاني، يـك واحـد    «
امـا   )1: 1384خـواه   فراست( ».هماهنگ نيست و سرشت او سرشار از تناقض است

هـاي   هاي آثار ادبـي را هماننـد انسـان    توانيم شخصيت ما امروز مي«در عين حال 
  )1: 1386پاينده ( ».كاوي كنيم روان واقعي

شخصيت گردآفريد شخصيتي مسطح نيست بلكه مـا بـا شخصـيتي پيچيـده و     
توان او را به سادگي شناخت زيرا شخصـيت او   رو هستيم كه نمي ههمه جانبه روب

  )2: 1383صنعتي ( .رود در اسطوره تكامل يافته و از سطح فراتر مي
 329، 267، 266 :1383 مولّلي: ك.ر(است ) يمن فاعل(گردآفريد داراي من عامل

اي است از خودآگاهي و ناخودآگـاهي   يعني مجموعه )»فاعل نفسـاني «دربارة  ،340و 
كند و هم با بخش ديگري از ذهن كه بـه آن   و در هر لحظه هم با آگاهي عمل مي

اسـت كـه   ) مـن راوي (رابطه دارد؛ اما فردوسي داراي مـن انديشـنده   ،آگاه نيست
تر شامل خودآگاهي اسـت و در اينجاسـت كـه اگـر روان گردآفريـد بـا روان       بيش

گـردد زيـرا برخـي از اعمـال      كاوي بسي مشكل مي فردوسي ادغام شود، كار روان
هـاي آگاهانـه    گيرد كـه مربـوط بـه انديشـه     هايي سرچشمه مي گردآفريد از انگيزه

  )5: 1383 يصنعت( .انديشيدن آگاهانه است» من فردوسي« ةاما لازم ،نيست
  :شود پس در اين داستان باستان چهارگونه روان تحليل مي

شـود و شـامل    تعبيـر مـي  » مـن فـاعلي  «يكي روان فردي گردآفريد كه از آن بـه  
ــ ــت  ةمجموع ــاهي اس ــاهي و ناخودآگ ــه از   ؛خودآگ ــي ك ــردي فردوس   دوم روان ف

  امل خودآگـاهي اسـت،   كه بيشتر ش )به بعـد 191: 1384 صفا(ياد شد » من راوي«آن به 
  بنـاميم و بيشـتر   » مـن خـلاق  «و ديگر روان جمعـي ايرانيـان كـه بهتـر اسـت آن را      

  شامل ناخودآگاهي است زيـرا ايـن روان ناخودآگـاه جمعـي ايرانيـان اسـت كـه بـه         
اي  زند؛ و در آخر روان فعال و چالشگر خواننده كـه مجموعـه   خلق اسطوره دامن مي

ــه آناز خودآگــاهي و ناخودآگــاهي    » گــر مــن تحليــل«فــردي و جمعــي اســت و ب
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  .شود گفته مي
  :كند كاوي ادبي با سه رويكرد اساسي فعاليت مي روان

 ماننـد ( هـاي آثـار ادبـي اسـت     كاوي شخصـيت  اولين رويكرد معطوف به روان
كـاوي شخصـيت    دومين رويكـرد، روان  ؛)ارنست جونزوسيله  بهكاوي هملت  روان

، و )بناپارتوسيلة  بهكاوي ادگار آلن پو  روان مانند(ت اسلف با استناد به آثارش ؤم
كاوي شخصيت خواننـده   روان) هاي نورمن هالند پردازي به مدد نظريه(سومين مورد

كـاوي پلـي بـه سـوي      بر حسب واكنشش به مـتن اسـت كـه در ايـن شـيوه، روان     
 ـ» كننده من تحليل«اي كه نسبت به متن داراي  زند و خواننده مي 1هرمنوتيك در  ،ودب

  )2و1: 1386پاينده و صنعتي (. آيد در مي» من تحليل شونده«نقش 
» زبـان « كاوي، در بين متني تصـويري كـه   در اين مقاله سعي شده از ديد روان

ــات«و ــانه » ادبي ــات و نش ــام دارد از كلم ــاي درون ن ــه   ه ــته و ب ــود جس ــي س متن
كـاوي،   بـا مـتن   پرداختـه و  ،هايي كه در بطن متن نهفته اسـت  نشانه 2شناسي نشانه

  .دشوروان گردآفريد تحليل 
اساسي ذهـن خواننـده را    پرسشگردآفريد، در ابتدا، يك  ةدر خواندن اسطور

خورد يـا نـه؟ پـس     داند كه از سهراب شكست مي آيا گردآفريد مي: كند درگير مي
  چرا به جنگ كسي مي رود كه بعدها رستم نيز با حيله بر او دست يافت؟

آيا گردآفريد : نمايد اساسي ديگري در ذهن خواننده رخ مي پرسشو در انتها، 
  در نبرد با سهراب پيروز شد يا شكست خورد؟

  بررسي و تحليل
  )1939-1856(كاوي فرويد از ديدگاه مكتب روان ـ1

_____________________________________________________________ 
1. Hermeneutics 
2. Semiotics 
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هاي فرويد، اگر اسطوره درست تعبيـر شـود، كليـدي گشـاينده      بنا بر پژوهش
هاي  غريزي در اشخاص و گروه براي شناخت محتواي هر واخوردگي و تمايلات

  )360: 1381 بهار( .قومي است
از ديدگاه فرويد، روان يا شخصيت انسان بـه مثابـه   «: خودآگاه و ناخودآگاه: 1ـ1

تكه يخ قطبي بسيار بزرگي است كه تنها قسمت كوچكي از آن آشكار است؛ ايـن  
كـه  بخش عمدة ديگـر آن، زيـر آب اسـت    . دهد قسمت، سطح آگاه را تشكيل مي

هـا،   اي از خواسـته  بخش ناخودآگاه، جهان گسـترده . دهد ناخودآگاه را تشكيل مي
در . شده است كه انسـان از آن آگـاهي نـدارد    ها و عقايد سركوب تمايلات، انگيزه
 ».كننده اصلي رفتارهاي بشر، همـين عوامـل ناخودآگـاه او هسـتند     حقيقت، تعيين

  )32: 1384شاملو(
توان براي او نيـز روان   اما مي ،اي است اسطوره هرچند كه گردآفريد شخصيتي

ــل شــد  ــاه قائ ــاه و ناخودآگ ــه . خودآگ ــد مجموع ــاه گردآفري اي از  روان ناخودآگ
  .دهد شده است كه به رفتارهاي او جهت مي ها و تمايلات سركوب خواسته

اي از  يافتـه  عبـارت اسـت از مجموعـة متشـكل و سـازمان      1عقده« :ها عقده: 2ـ1
. مسـتقرند » ناخودآگاه شخصـي « ات، ادراكات و خاطرات كه دراحساسات، تفكر

شـود كـه    جاذبه و كشش اين هسته سـبب مـي  . هر عقده، يك هستة مركزي دارد
  عقـده ممكـن اسـت خودمختـار شـود و      . تجارب ديگر، به دور آن تجمـع كننـد  
اگر چنين شود، شخص تمام وجود خـود  . كنترل تمام شخصيت را به دست گيرد

هسـته مركـزي عقـده و اقمـار آن،     . دهـد  ارضاي آن عقده قرار مـي را در خدمت 
 ».ناخودآگاه هستند؛ ليكن تحت شرايطي ممكن است بـه ضـمير خودآگـاه بياينـد    

  )47: همان(
 ،بررسـي شـود  از ديـدگاه فرويـد   هاي پيچ در پـيچ روان گردآفريـد    اگر دالان

_____________________________________________________________ 
1. Complex 
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تـا در راه ارضـاي   دارد  شود كه گردآفريد را بر آن مي اي اساسي مشاهده مي عقده
  .آن گام بردارد

  )اختگي( نرينگي ةعقد
   كالبدشناسـي  نيـافتني يريجنسيِ فرويد بر اصـول تغ  ـ  رواني ةهاي اين نظري پايه

  )9: 1384 هورناي( .استوار است ـ »كالبد انسان تقدير اوست«ـ 
پيـدايش   ،هاي جنسي و كالبدي زنان با مـردان  يكي از پيامدهاي روانيِ تفاوت

  .گي در زنان است هرينن ةعقد
 عواقب فيزيولوژيكي تفـاوت كالبـدي زن و مـرد   « اش با عنوان فرويد در مقاله

هـاي موجـود    زنان اميدوارند كه روزي به رغم تمام واقعيـت : گويد مي» )1925(
  )29: همان(... گي شوند هداراي نرين

شـتن  ميـل بـه دا  : نويسـد  مـي » )1937( پايـان  پذير و بي تحليل پايان«فرويد در
  )31: همان( .گي در زنان و مردان، مبارزه عليه انفعال است هنرين

كــاو پديدارشــناس و اگزيستانسياليســت اســت  كــارن هورنــاي كــه يــك روان
شـناختي دو   هـاي زيسـت   يكي از مقتضيات تفـاوت : نويسد مي» وحشت از زن«در

امـا  اش را به زن ثابت كنـد،   جنس اين است كه مرد همواره مجبور است مردانگي
بدون هـيچ   ،كند خود نقشش را ايفا مي بودنِبا  زن صرفاً. زن چنين اجباري ندارد

 .اش كـاري انجـام دهـد    از ديگر سو، مرد بايد براي تحقق نقـش مردانگـي  . كنشي
  )37: نامه(

آرمان نوعيِ مـردان اسـت، گردآفريـد رو بـه سـوي      » كارآيي«از آنجا كه آرمانِ
تـوان گفـت    رود و مـي  گرايي مي و به سمت عملگرايي و امور مكانيكي دارد  ماده

كه گردآفريد براي فرار از زنانگي نه تنها به جنگ سهراب بلكه بـه جنـگ تقـدير    
  .رود مي
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كند تـا از بـه آگـاهي     اضطراب به فرد كمك مي« :1هاي دفاعيِ خود مكانيسم: 3ـ1
لوگيري درآمدن تمايلات ناخودآگاه غرايز كه به لحاظ اخلاقي غيرقابل پسندند، ج

به نظر فرويد، هـر فـرد بـراي    . كند، و آنها را تنها به صورت غيرمستقيم ارضا كند
، بـه بعضـي   »فراخـود «و فشـارهاي » نهـاد «در مقابل بروز تمايلات» خود«دفاع از 

او معتقد بـود  . گويند زند كه به آنها مكانيسم دفاعي مي اعمال ناخودآگاه دست مي
يا مانع از انتقال تمـايلات از مـرز   : دهند ام ميهاي دفاعي دو عمل انج كه مكانيسم

دهنـد كـه از    اي تغيير مـي  شوند، يا آنكه آنها را به گونه ناخودآگاهي به آگاهي مي
هـاي   بنـابراين، همـة مكانيسـم   . شان به مقدار محسوسي كاسـته شـود   شدت اوليه

در كننـد و   طور ناخودآگاه عمـل مـي   يكي اينكه به. دفاعي دو عامل مشترك دارند
هـا   تدارند، و ديگر اينكه باعث مسـخ ادراك مـا از واقعي ـ   خود فريبيواقع نقش 

  )40: 1384 شاملو( ».شوند تا آنكه اضطراب را كمتر حس كنيم مي
هاي حمله و دفـاع   گونه كه گردآفريد در ميدانِ جنگ با سهراب، از شيوه همان

هـاي دفـاعيِ    مكـانيزم  كند، در ميدان ذهن او نيز نبردي برپاست كـه از  استفاده مي
  .برد خود بهره مي
  هاي دفاعي انواع مكانيسم

» خود« هاي دفاعي به نظر فرويد، سركوبي اساس و پاية مكانيسم« :2سركوبي: الف
تر است، و از جهت ديگـر   هاي پيچيده است؛ زيرا از جهتي پايه و اساس مكانيسم

و  گـاه جنسـي  كوششي ناخودآگـاه بـراي جلـوگيري از تظـاهر تمـايلات ناخودآ     
البتـه  . گاه نتواننـد بـه ضـمير آگـاه فـرد راه يابنـد       اي كه هيچ پرخاشگرانه، به گونه

روند، بلكه در ناخودآگاه فرد، به صـورت فعـال    شده از بين نمي تمايلات سركوب
  )41: همان( ».مانند و در انتظار رسوخ به ضمير آگاه، باقي مي

_____________________________________________________________ 
1. Defense Mechanisms of Ego 
2. Repression 
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ده است و جالـب  كرسركوب دروني خود را  ةهاي حل نشد گردآفريد تعارض
دروني است، و گردآفريـد بـراي رهـايي از     ةاينكه سركوبي نوعي جنگ و حماس

  .رساند زند يعني آن را از ذهنيت به عينيت مي آن، دست به جنگي بيروني مي
شود تمايلات ناپسند بـه   را كه باعث مي "خود" فرويد آن نوع دفاع«: 1تصعيد: ب

بـه نظـر فرويـد، تصـعيد تنهـا      . نامـد  ند، تصعيد ميپسندانه تظاهر ك شكلي اجتماع
اجـازه  » خـود «مكانيسم سالم و سازنده در برابر تمايلات ناپسندانه است؛ زيرا بـه 

دهد تا بدون جلوگيري از تظاهر و ارضاي اين تمايلات و غرايز، آنها را تغييـر   مي
  )41و40: 1384شاملو ( ».دهد

اي است كـه هـدف آن    ضاي تكانهكاوي كلاسيك، تصعيد به معناي ار در روان
حفظ شده، امـا موضـوع آن از صـورت قابـل اعتـراض از ديـدگاه اجتمـاعي بـه         

  )ذيل تصعيد :1373 پورافكاري( .شود موضوعي با ارزش تبديل مي
خواهد بـه   نرينگيِ گردآفريد كه در ناخودآگاه او سركوب شده است، مي ةعقد

رابري جنسي ميان سهراب و گردآفريد خودآگاهي راه يابد، اما مكانيسم دفاعي، ناب
كنـد و گردآفريـد بـه جنـگ ايـن نـابرابري        را به نابرابري جسمي آنها تصعيد مي

  .)اي جنسي است اما در اصل، نبرد ميان گردآفريد و سهراب حماسه( .شتابد مي
نـابرابري تـوان   نبرد آشكار دارد؛ آشكار و پنهان  ةپس، نبرد گردآفريد دو جنب

  .ميان زن و مرد نابرابري جنسيو مرد و نبرد پنهان ميان زن  جسمي
تراشي است كـه بـه    هاي دفاعي خود، دليل يكي ديگر از مكانيسم :2تراشي دليل: ج

ــراي شكســت  ــاري موجــب آن شــخص ب ــا، خطاك ــا، باخــت ه ــار  ه ــا رفت ــا، ي ه
كنـد تـا عمـل خـود را      دلايل و عذرهايي به ظاهر موجه ارائه مي ،اش ناسازگارانه
  )155: 1373 برونو( .نطقي جلوه دهددرست و م

_____________________________________________________________ 
1. Sublimation 
2. Rationalization 
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تراشي متوسل شده  فرد به منظور تشريح و توضيح افكار و كردار خود به دليل
و از بيان علل و عوامل حقيقـي دوري جسـته، و بـالاخره خـود را از پريشـاني و      

  )170 :1368 عاقل( .رهاند اضطراب مي
. رود ه نفس به كار ميبراي بقاي اعتماد ب بيشترتراشي مكانيسمي است كه  دليل

هاي فرد است  هاي غيرقابل قبول و ناتوانايي كردن انگيزه مناسبي براي پنهان ةوسيل
  )59: 1385 شفيع آبادي و ناصري( .رود دفاعي به شمار مي ةترين وسيل و عادي

از  رفتــاري اســت كــه عمــلاً ةتراشــي نــوعي توجيــه هشــياران در واقــع دليــل
: 2536 منصـور و همكـاران  ( .گيـرد  سرچشمه مـي  ،ارندناهشيبيشتر هايي كه  انگيزش

169(  
اسطوره بيان نمادين نيازها و آرزوهـاي ژرف روانـي در اعصـار باسـتان و در     

  )360: 1381 بهار( .عصر حاضر است 1ميان روان نژندهاي
يا زبـاني اسـت نمـادين و رمزآلـود؛ و ايـن از      وزبان اسطوره نيز چون زبان ر«

آينـد   ره هر دو با ناخودآگاهي در پيوندند؛ و از آن برمـي يا و اسطووآنجاست كه ر
ناگفتـه  . يـايي همگـاني اسـت   وتوان بر آن بود كه اسـطوره ر  مي. گيرند و مايه مي
را بگشاييم و بازنماييم،   گزاريم تا رازهاي آن يا را ميوبه همان سان كه ر: پيداست

. يمگـردان و آشـكار   را بگشـاييم   بايـد بگـزاريم و رازهـاي آن    اسطوره را نيـز مـي  
ــطوره  ــوابگزاري و اس ــانند   خ ــم يكس ــا ه ــت ب ــي، در سرش ــوابگزار و . شناس خ

يـا را؛  ويكـي نمادهـاي ر  : گزارند كاوند و مي شناس هر دو نمادهايي را مي اسطوره
  )123: 1385 كزازي( ».ديگري نمادهاي اسطوره را

شناسـي  نماد بـراي يـا و اسـطوره،   وهـاي ر  مايه به دليل نزديكي و همانندي بن
 )249: 1341 فرويـد ( .تـوان بهـره بـرد    فرويد مي» يايوتعبير ر« ةاز شيو اي اسطوره

هايشـان بـه    ديد كه ريشه هاي جنسي را مي يا بازتابي از عقدهوفرويد همواره در ر«
_____________________________________________________________ 
1. Psychoneurotics 
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از اين روي، فرويد و پيروان وي كمابيش در هر چيـز  . گردد ساليان كودكي باز مي
ديدنـد؛ و در هـر    را مي) فالوس(، نمادهايي از نَرهَشود يا ديده ميودرازي كه در ر

  )82: 1385 كزازي( ».هايي رمزي از شرم زنانه را چيز گرد يا گود نشانه
گردآفريد كه ،توان گفت در اين اسطوره مي ،كاوي فرويد از ديدگاه مكتب روان

زنان، با سهراب كه نمـاد نرينگـي اسـت و نماينـده      ةنماد مادينگي است و نمايند
  :ردان، به جنگ نابرابري جنسي آمده استم

  )177، 2ج :1385 فردوسي( »ي بود كش خواندندي سپيددژ«
و  )256: 1341 فرويـد ( دژ سـپيد نمـاد زنـانگي    ،نمادشناسي فرويدياز ديدگاه 

گردآفريـد پـا را از دژ زنـانگي و    دليـل  بـه همـين    ،حالت تدافعي و انفعالي است
  :نهد منفعل بودن بيرون مي

ــرود آ ــد ازفـ ــدژمـ ــيرهبـ ــردار شـ  ــ كـ ـــي ب ـــان بـادپـاي ـــر مـي ـــر ب ـــره كم  زي
ــ ــرده ب ــو گ ــد چ ــدر آم ــپاه ان ــيش س ــه كــرد  پ  )1(چــو رعــد خروشــان يكــي ويل

  )178 :2ج ،1385 فردوسي( 
گردآفريد درحكم فريادي است كه توجه را به نابرابري جنسي زن و مرد  ةويل

از نظر جنسي با هـم  ) زن و مرد(ه ما دارد به دليل اينك سازد و بيان مي معطوف مي
خواهد نـه   برابر نيستيم پس بايد در برابر هم بايستيم، زيرا گردآفريد برابري را مي

  .برتري را
  :هنگامي كه گردآفريد وارد ميدان نبرد مي شود

ــت   بـــاران گرفـــتتيـــربـــه ســـهراب بـــر ــواران گرف ــگ س ــت جن ــپ و راس  چ
 )178: همان( 

و  )249: 1341 فرويـد ( .تير نماد نرينگي اسـت  ،ويدياز ديدگاه نمادشناسي فر
شـود زيـرا    خواهد سهراب را منفعل كند و تا حدودي نيز موفق مـي  گردآفريد مي

و سـپر نمـاد دفـاعي و مـادينگي      )همـان (» بر سر آورد و بنهاد روي سپر« سهراب
  :كند و گردآفريد به همين تنها بسنده نمي. است
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ــر ــرد سـ ــهراب كـ ــوي سـ ــزه را سـ ــرد   نيـ ــاب كـ ــر از تـ ــنان را پـ ــان و سـ  عنـ
  )همان(

  .كه نيزه نيز نماد مردانگي و فاعلي است
پاسـخ   ،گردآفريد را با سنان كه آن هم نماد نرينگي اسـت  ةاين بار سهراب نيز

  :دهد مي
 درآمــــد بــــدو هــــم بـــه كــــردار دود زدوده ســــــنان آنگهــــــي درربــــــود
ـــد ـــمربند گردآفـريــ ـــر كــ ـــزد بــ  ــ بــ ـــر ب ـــد  زره ب ــك بـردري ـــك بي  ـرش ي
 چــو چوگــان بــه زخــم انــدر آيــد بــدوي ز زيـــن برگـــرفتش بـــه كـــردار گـــوي

  )178: 1385فردوسي ( 
كوبد و زره او را پاره پـاره   هنگامي كه سهراب با سنان بر كمربند گردآفريد مي

ذهنيت گردآفريد را پـاره پـاره    ةواقعيت است كه شبك ةدر اصل اين ضرب ،كند مي
اش گرفتـار   ذهنـي  ةگردآفريد در شـبك . كند يبيني م او را دعوت به واقع كند و مي

  .دهد زره به او حالت تدافعي مي اننداش م ذهني ةاست و شبك
 1»زره شخصـيت « در واقع ايـن  ،بنگريم) 1933( اگر از ديدگاه ويلهلم رايش

  )39: 1382 فرويد( .شود سهراب دريده مي وسيلة بهگردآفريد است كه 
  .نيز گوي، نماد مادينگي و چوگان، نماد نرينگي است در اينجا

  :گيرد تري به كار مي قوي ةكند و حرب اما گردآفريد بر انديشه خود پافشاري مي
ــد ــد گردآفريـ ــن بپيچيـ ــر زيـ ــو بـ ـــغِ چـ ـــد يكـــي تيـ ــان بركشيـ ـــز از ميـ  تيـ

ـــزد ـــرد بـ ـــم كـ ـــه دو نيـ ـــزة او بـ ــرد   نيـ ــت گ ــپ و برخاس ــر اس ــت از ب  نشس
  )178:  2ج ،1385 فردوسي( 

 ةنيـز ( نماد مردانگي سـهراب  ،)تيغ تيز(گردآفريد با نماد مردانگي عاريتي خود
  .كند را به دو نيم مي) او

  :گردآفريد به اين نتيجه رسيد كه
ــود ــنده نبـــ ــا او بســـ ــه آورد بـــ ــت زود  بـــ ــد از او روي و برگاشـــ  بپيچيـــ

_____________________________________________________________ 
1. Amror-plating of character 
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  )همان(
ناخودآگـاه، هويـت    شـود و  سهراب به ميدان خالي كردن گردآفريد قانع نمـي 

  :كند او را هويدا و رسوا مي ةزنان
ــدرش ــگ ان ــه تن ــان ب ــد خروش ــو آم ــرش   چ ــود از سـ ــت خـ ــد و برداشـ  بپيچيـ
ـــوي او ـــد زره مــ ـــد ز بنــ ـــا شــ  درفشـــان چـــو خورشيــــد شـــد روي او رهـ

  )178: 2، ج 1385فردوسي ( 
و انـوري   شـعار ( .دارد تحقير، كلاهخود را از سر گردآفريـد برمـي   برايسهراب 

  )849: 1379 رستگار فساييو /  100: 1379
خواهد گردآفريد را منفعل و محدود كند و او را به هويـت واقعـي    سهراب مي

  :گرداند، پس اش وا پس زنانه
ـــد ــان كمنــ ــاد پيچــ ــراك بگشــ  ــ ز فتــ ـــد هبينـــداخت و آمـــد ميـانــــش بـ  بنـ
 روي چـــرا جنـــگ جـــويي تـــو اي مـــاه بــدو گفــت كــز مــن رهــايي مجــوي
ـــور ـــو گـ ـــان تـ ـــم بسـ ـــد بدامـ  زچنـــــگم رهايـــــي نيابـــــي مشـــــور نيـامـ

  )178: 2، ج1385فردوسي ( 
  )267: 1341 فرويد( .كمند نماد نرينگي است

يابد كه  كند، در مي نشيني مي اش عقب زماني كه گردآفريد تا خود واقعي مادينه
  :است مكر زنانهاكنون بهترين شيوه به كار بردن 

ــت كاويخــــ ـ ــد   ت گردآفريـــــدبدانســـ ــان ندي ــاره درم ــز از چ ــر آن را ج  )2( م
  )178: 2، ج 1385فردوسي ( 

  .گيرد رواني او سرچشمه مي ةگردآفريد از عقد وسيلة بهاستفاده از مكر زنانه 
موضوع اكنون  ،گردآفريد كه به جنگ نابرابري جنسي ميان زن و مرد آمده بود

 دهـد  ن زن و مرد را بهانه قـرار مـي  كند و نابرابري توان جسمي ميا ميرا منحرف 
  :گويد و به سهراب مي )تصعيد(

ـــا ـــگ م ـــن جن ــاره بـري ـــر نظ ــا  دو لشك ــير و آهنـــگ مـ ــرز و شمشـ ــرين گـ  بـ
ــوي ــين روي و م ــايم چن ــن گش ــون م ــوي     كن ــت و گ ــر از گف ــردد پ ــو گ ــپاه ت  س
ـــن كـه بـا دخـتــري او بــه دشــت نـبــرد ــرد  بدي ــدر آورد گ ــر ان ــه اب ـــان ب  سـ
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  )179و178: همان( 
شـود و دژ   در نهايت گردآفريد به طور مصلحتي و موقتي منفعل و تسـليم مـي  

  :گويد زنانگي را پناه خود ساخته و به سهراب مي
 نبايــد بــرين آشتـــــي، جنــگ جســـت    كنــون، لشــكر و دژ بــه فرمــان تُســت
ــت ــو راس ــر ت ــنج و دژبان،سراس  ــ دژ و گ ِــاز ك ــدان س ــي ب  ت دل هواســتچــو آي

  )179 :2، ج1385فردوسي ( 
افزايد كه دژ و گنج و دژبان همگي از آن تو خواهد بود و هرگاه  گردآفريد مي
   )3(.تواني به دژ سپيد گام بنهي كه بخواهي مي

خواهـد برابـري جسـمي خـود بـا       زنانه مـي  ةاز آن با خدع پيشاما گردآفريد 
 ةهمين خاطر با وعـد  به ،سهراب را در برابر هر دو گروه از لشكريان به رخ كشد

شود كه سهراب عنان به عنان و برابر با او حركت كند و  پنهاني ازدواج موجب مي
عنـان بـه    .)همـان (» مه ـ همي رفت و سهراب با او به«: دژ او را بدرقه نمايد تا درِ

عنان رفتن برابر است با برابري جسمي و از ديد گردآفريد بسي بهتر از به اسارت 
 يرفتن گردآفريد و سهراب بـا هـم، در ذهـن گردآفريـد القـا      سواره. رفتن است

برابري توان جسمي است كه در ذهن لشكريان دو گروه نيز اين موضـوع تـداعي   
  .دشو معنايي مي ـ تصويري

و در نهايت جنگ نابرابري جنسي ميـان گردآفريـد و سـهراب بـه ايـن خـتم       
  :شود كه مي

 ر دژ كشـــــيدســـــمند ســـــرافراز بـــــ عنــــــان را بپيچيــــــد گردآفريــــــد
  )همان( 

  :خرد بيني را به جان مي واقع ةكند و ضرب و گردآفريد عقب نشيني مي
ــيد    در بـــــــاره بگشـــــــاد گردآفريـــــــد ــر دژ كشـ ــته بـ ــته و بسـ ــن خسـ  تـ

  )همان( 
گردآفريد با تني خسته و مجروح و كوفته كـه اثـر بنـد سـهراب را بـر خـود       «

  )128: 1380 يرستگار فساي( ».كشاند خود را به درون دژ مي ،داشت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

/  كاوانة شخصيت گردآفريد  تحليل روان                                   88بهار ـ  14ـ ش  5س  
113 

 

گردآفريد به همان دژي كه نماد زنانگي، منفعل شدن و حالت دفاعي بود و پـا  
زيرا از ديـدگاه سـمبليك   ( برد به همان جاي اوليه پناه مي ،را از آن فراتر نهاده بود

  ). نيز در اين داستان باستان، گردآفريد از تيرة دژبانان است
خود با سهراب دوباره به دژ زنـانگي  هنگامي كه گردآفريد پس از نبرد جانكاه 

  :گيرد و دوباره حالت تدافعي مي ،رسد شود و به حالت انفعالي مي پناهنده مي
ـــ بخنـديــــــد بسيــــــار گـردآفـريــــــد ـــد  هب ـــه بـنـگـري ـــد سـپ ـــاره بـرآم  ب
ــن ــت زي ــر پش ــد ب ــهراب را دي ــو س ــين     چ ــان چ ــاه ترك ــاي ش ــت ك ــين گف  چن
ـــرد    چــرا رنجــه گشــتي كنــون بــاز گــرد ــت نـب ـــم ز دش ـــدن ه ـــم از آم  ه
ــت ــوس گفـ ــه افسـ ــد و او را بـ ــت    بخنديـ ــد جف ـــران نيابن ـــركان ز اي ـــه ت  )4(ك

  )179: 2، ج1385 فردوسي( 
هاي  هاي عصبي دارد كه از جمله جلوه بسيار خنديدن گردآفريد نشان از خنده

 ـ وسـيلة  بـه كـردن سـهراب    مسخره ،بر آن افزون. معكوس هيجان است د گردآفري
و در اينجاست كه گردآفريـد بـا   ) نرينگي ةعقد(اي اوست   عقده ةحاكي از انديش

  :شود نيرنگ خود، سبب ننگ سهراب مي
ــدش ــگ آمـ ــهراب ننـ ــنيد سـ ــو بشـ ــدش    چـ ــگ آم ــه چن ــي دژ ب ــان هم ــه آس  ك

  )همان(
گونـه كـه    چون سهراب آن سخنان نااميدكننده را شنيد، شرمگين شد كه بـدان 

توانسـت بـا بـه بنـد آوردن      ه خود برگردد؛ زيرا وي مـي فريب خورده، به نزد سپا
  ...خواست برسد گردآفريد به آساني دژ را به دست آورد و به آنچه كه مي

  شناسي تحليلي يونگ از ديدگاه مكتب روان ـ2
در  .سـت الگوها يـا كهـن   هـا 1 تايـپ  آركـي  ،يكي از مباحثي كه يونگ به آن پرداخته

ها عبارتند از عناصر سـازنده  الگو  كهن: توان گفت ميالگو  يا كهنتايپ  تعريف آركي
شمولي كه قسـمت   عبارت است از طرز تلقي يا ايدة جهان الگو كهنيك . ناخودآگاه

_____________________________________________________________ 
1. Archetypes 
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اين طـرز فكـر، تصـاويري در    . اي از آن را عواطف و احساسات تشكيل دهد عمده
. تكند كه مترادف با بعضي از تجارب آگاهانه و روزمرة زندگي اس ـ ذهن ايجاد مي

ها، محصول تجارب نژادي هستند كه تجارب مربوط به جهان بيـرون هـم   الگو كهن
جـوي آن دسـته منـابع    و به جست الگوها، كهنبشر به وسيلة . شود مي فزودهبه آنها ا

هـا عبارتنـد از   الگو كهـن به عبارت ديگـر،  . دهند آيد كه به او قدرت مي انرژي برمي
هـا در انسـان شـبيه بـه      الگـو  كهـن ملكـرد  ع. مراكز انرژي بسيار قوي و خود مختار

در ناخودآگـاه جمعـي از    نهـا آ. عملكرد تشكيلات غريزي در بدن حيوانـات اسـت  
يكديگر كاملاً جدا نيستند؛ بدين معنا كه ارتباطات و اتصـالاتي بـين آنهـا صـورت     

» آنيمـوس «الگوي  كهنو » قهرمان« يالگو كهنممكن است  به عنوان نمونه. گيرد مي
 الگويي يا كهن تايپ ممكن است هستة مركزي يك عقده، آركي. ر درآميزندبا يكديگ

جوار  همين تجارب هم راهباشد كه تجارب ديگر را به خود جذب كرده و سپس از 
ها، رسوم و آداب  ها، خواب در اسطوره. و مرتبط با آن، به ضمير آگاه راه يافته باشد

هـاي   آثار هنري، مقدار زيادي مايـه سنتي، الهامات، علايم نوروتيك و پسيكوتيك و 
  )50ـ48: 1384 شاملو( .وجود دارد الگويي كهن

  .اي گردآفريد، شخصيتي سمبليك است شخصيت اسطوره
توان در  پس، مي ،)60: همان( هاستالگو كهنگاه  از ديدگاه يونگ، سمبل، تجلي

  .رديابي كردالگويي را  يا كهنتايپي  هاي آركي روان گردآفريد، رگه
  هاالگو كهناع انو
  1قهرمانالگوي  كهن: الف

الگـوي   كهـن نيازهاي روانيِ جمعي هستند، به طور مثال  ةكنند بيانالگوها  كهن
شود، گرچه  ظاهر مي ...تاز، سوپرمن و به شكل يكهگوناگوني هاي  قهرمان در قصه

_____________________________________________________________ 
1. Hero 
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او خـوب، قابـل   . هاي مختلفي دارد، اما در اصل، همان يك شخصـيت اسـت   اسم
وقتـي يـك انسـان قربـاني     . ريگر زنانِ گرفتار، شجاع و اهل عمل اسـت اعتماد، يا

 .كنـد  الگوي قهرمـان را فعـال مـي    افتد، نياز او به نجات، كهن شود يا به دام مي مي
  )269: 1373 برونو(

قهرمانِ مردمان درون قلعه، هجيـر اسـت كـه بـه جنـگ       در داستان گردآفريد،
  :شود ولي اسير مي ،رود سهراب مي

 كـــه او را گـرفتنــــد و بـردنــــد اسيــــر در چـــو آگـــه شـــدند از هجيـــربـــه دژ 
ـــرد و زن ـــة مـ ـــد و نالـ ـــروش آمـ ــن     خـ ــدر آن انجم ــر ان ــد هجي ــم ش ــه ك  ك

  )177: 2، ج1385 فردوسي(
پس از اين شكست، مردمان درون قلعه دوباره در انتظار قهرماني قوي بـه سـر   

ن از ايمخصي گردآفريد نيز در اين ناخودآگاه ش. برند تا بر سهراب پيروز گردد مي
 ـ    ناخودآگاه جمعي درون قلعه اثـر مـي   الگـوي   كهـن ثير أپـذيرد و او نيـز تحـت ت

  .شود خواهي واقع مي قهرمان
   1آنيما و آنيموسالگوي  يا كهنتايپ  آركي: ب

از نظـر  . اسـت  2علم ثابـت كـرده كـه انسـان در اصـل موجـودي دو جنسـي       
و زنانه در هر دو جنس مـذكر و مؤنـث ترشـح    هاي مردانه  فيزيولوژيك، هورمون

رواني نيز خصوصيات مردانه و زنانـه در هـر دو جـنس وجـود      رظناز . شوند مي
اسـت كـه جنبـة زنانـة شخصـيت مـرد و جنبـة مردانـة          بر اين باوريونگ . دارند

زنانه در مرد، آنيمـا نـام دارد و    الگوي كهن. مربوطند الگوها كهنشخصيت زن، به 
ها ممكـن   الگو كهناگر چه اين . شود ردانه در زن، آنيموس ناميده ميمالگوي  كهن

در اصـل، محصـول   ولـي  ها و غدد جنسي قرار گيرنـد،   تأثير كروموزم است تحت
بـه  . تجارب نژادي زندگي زنان و مردان با يكديگر در طي قرون متمـادي هسـتند  

مردان، و صفاتي  كلام ديگر، در اثر همزيستي مردان با زنان، خصوصياتي زنانه در
_____________________________________________________________ 
1. Anima & Animus   2. Bisexual 
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شوند كه يـك جـنس،    ها سبب ميالگو كهناين . ستمردانه در زنان شكل گرفته ا
همچنين به عنوان تصاوير جمعي از جنس . خصوصيات جنس ديگر را نشان دهد

شوند كه هـر جـنس، صـفات جـنس مخـالف را       مخالف در هر جنس، باعث مي
ا بر اساس آنيمايي كـه در  مرد، طبيعت زن ر ،به عبارت ديگر. بشناسد و درك كند

شناسد و به همين ترتيب، زن نيز طبيعت مـرد را بـر پايـة     خودش وجود دارد، مي
آنيمـا و آنيمـوس ممكـن    . كنـد  آنيموسي كه در وجود خودش است، شناسايي مي

است به جاي ايجـاد تفـاهم و درك جـنس مخـالف، سـبب عـدم تفـاهم و درك        
تـايپي در يكـي از    د كه تصوير آركـي آي نادرست شوند؛ و اين در صورتي پيش مي

طرفين، بدون در نظر گرفتن خصوصيات واقعي شخصيت طرف مقابل، به جـنس  
آل مرد را معيار ارزيـابي   براي مثال اگر زني، تصوير ايده. شود فكني برونمخالف 

قرار دهد و صفات حقيقي يك مرد خاص را در نظـر نگيـرد، سـخت سـرخورده     
دل روانـي در فـرد ايجـاد شـود، بايـد تـوازني بـين        براي اينكـه تعـا  . خواهد شد

 .هـاي زنـدگي وجـود داشـته باشـد      هـاي ناخودآگـاه جمعـي و واقعيـت     خواسته
  )51 :1384شاملو(

  بيند كه سهراب هنگامي كه گردآفريد در نبرد هجير با سهراب مي
ــرش ــت از بـ ــد نشسـ ــپ اندرآمـ ــرش     ز اسـ ــدن س ــن بري ــت از ت ــي خواس  هم

  )177 :2ج، 1385 فردوسي(
  و هجير

ــت ــت راس ــر دس ــت ب ــد و برگش  غمــي شــد ز ســهراب و زنهــار خواســت  بپيچي
  )همان( 

از آنجـا كـه    )همـان (» كه او را گرفتند و بردند اسـير « شنود و از مردمان دژ مي
پـس   ،رود شود و با بند به اسارت مـي  بيند هجير به جاي فعال بودن منفعل مي مي

  :گردآفريد
ــر ــار هجيـ ــد ز كـ ــنگش آمـ ــان نـ  ــ   چنـ ــش ب ــه رنگ ــد لال ــه ش ــر ه ك ــردار قي  ك

  )همان(
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ديده هجير دليـر هـم نتوانسـت بـا      عصبيت گردآفريد از آنجاست كه حتي رزم
كننـده بـه    اي از آنيموس او مطابقت كند؛ ولي سهراب كه از دشمنان حملـه  گوشه

 رو روبـه تـر اسـت و گردآفريـد بـا دو شكسـت       آنيموس او منطبـق  اايران است ب
جمعي ايرانيان كه همان شكسـت هجيـر سـپهبد     ـ  ت بيرونييكي شكس: شود مي

فـردي گردآفريـد، كـه همانـا احسـاس غيبـت        ـ  است و ديگري شكست دروني
  .مقابله با سهراب است ةآنيموس او در صحن

پس از شكست هجير، مردمان درون قلعـه در انتظـار قهرمـاني قـوي بـه سـر       
 ازگـاه جمعـي گردآفريـد    در اينجـا ناخودآ  .برند كه بـر سـهراب پيـروز شـود     مي
آنيمـوس  الگـوي   كهـن  نيـز از خواهي و ناخودآگاه شخصي او  قهرمانالگوي  كهن

اي جـز ايـن    پس، گردآفريد براي پيروزي بر عصبيت خـود چـاره   .پذيرد تأثير مي
بيند كه خود را به آنيموس ذهني خود تبديل كند و اجازه دهـد كـه آنيمـوس     نمي

  :ش در او حلول كندا پهلواني
 نبــود انـــدر آن كـــار جـــاي درنـــگ     وشــــــيد درع ســــــواران جنـــــــگبپ

ـــره    نهــــان كــــرد گيســــو بــــه زيــــر زره ـــي گ ـــرگ روم ـــر ت ـــر س ـــزد ب  بـ
ـــر    فـــرود آمــــد از دژ بـــه كــــردار شيــــر ــه زي ـــي ب ـــان بـادپـاي ـــر مي ـــر ب  كم
ـــرد ــو گَ ــد چ ــدر آم ــپاه ان ــيش س ــه پ ــرد    ب ـــله ك ــي وي ــان يك ــد خروش ــو رع  چ

ـــران؟  ه گـُـــردان كدامنــــد و جنگــــاورانكــــ ـــوده ســـ ـــران و كارآزمـــ  دليـــ
  )178: 2، ج1385فردوسي (

زيرا نمـاد، در  . آيد در پيكر نماد به نمود مي ،نمونه پديدار شد هنگامي كه كهن«
در اينجـا   .)75 :1385 كزازي( »بن، نمودي است آشكار از نمونة كهن كه ناپيداست

  .گردد آنيموس مي ةنمون كهن ةگردآفريد نماد نمود يافت
ذهن گردآفريد در ميدان نبرد با سـهراب شكسـت    ةزماني كه آنيموس فراگرفت

خواهـد   گردد از سـهراب مـي   اش باز مي واقعي ةخورد و گردآفريد به خود زنان مي
  :كه

 )5(ميــــان دو صــــف بركشــــيده ســــپاه ز بهـــر مـــن آهـــو ز هـــر ســـو مخـــواه
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  )179 :همان( 
اعتراف  ،به تنِ پهلواني سهراب، هرچند كه از دشمنان استدر اينجا گردآفريد 

  :كند مي
ــال ــف و ي ــازوي و آن كت ــدان زور و ب  نــــداري كــــس از پهلـوانــــان همــــال ب

  )همان( 
ولي بايد در ايران پهلواني باشد كه بتواند با سهراب به مبارزه برخيزد كه خود را 

هـا   زمان همةبا آنيموس زنان ايران در بلكه  ،نه تنها با آنيموس گردآفريد منطبق كند
فردوسـي  . زمين، آنيموس خود را بر آن منطبق كننـد  منطبق باشد؛ و حتي زنان ايران

الگودهي، آنيموسِ زنان ايراني را به آنان معرفي مي كند و از زبـان گردآفريـد    براي
و  )179: 2، ج1385فردوسـي  (» نداريد پـاي ) رستم( شما با تهمتن« :كند به آن اشاره مي

كه سهراب ايراني است  گويد خودآگاه فردوسي به خواننده مي ،اينها گذشته ةاز هم
  :كند كه سهراب حداقل ترك نيست گردآفريد نيز اشاره مي 1آگاهي حتي پيشو 

ــه ــان ن ــود ز ترك ــو خ ــه ت ــا ك ــيهمان ــه   ي ــان نـ ــĤفرين بزرگـ ــز بـ ــه جـ ــي كـ  يـ
  )همان(

يـا  تايـپ   آركـي (پهلـواني  ةاخت ـتا از اين طريـق هـر دو تصـوير سـاخته و پرد    
  .، يعني رستم و سهراب به ايرانيان باز گردد)قهرمانالگوي  كهن

: 1385كـزازي  (. دشـو  نماد مـي  گوناگونهاي  ضدنماد، باعث آشكار شدن جنبه
. در اينجا رستمِ ايراني نماد است و سهرابِ باز هم ايراني، ضدنماد اوسـت  .)188

هاي هـر   ها و ارزش بنابراين جنبه. شوند خاب مينماد و ضدنماد، هر دو ايراني انت
زيرا دو پهلوان قدرتمند، رستم و سـهراب هسـتند   د، شو دو هر چه بهتر آشكار مي

شناخته خواهند شد و فردوسـي از قـدرت    ،كه اگر در مقابل يكديگر قرار بگيرند
كه به طور ضمني طرف مقابلش را نيز بالا برده است و از آنجا  ،هركدام كه بگويد

 .گردد نه بـه دشـمنان ايـران    و تمجيدها به ايرانيان باز مي  اند، تعريف هردو ايراني

_____________________________________________________________ 
1. Preconscious    2. Shionda Bolen 
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  )خواهي تايپ قهرمان آركي(
  )6( :1ايِ بولن كاويِ اسطوره از ديدگاه روان ـ3

: همـان ( »هاي ژرف دروني است هاي رواني و آزمون اسطوره زادة يافته« از آنجا كه
كـاوي   روان ةهستند، شـيو  2هاي رفتاري ها قالب و از ديدگاهي ديگر، اسطوره )57

ها به ابـزار   شناسي، زيرا اسطوره شناسي و روان بولن نيز تركيبي است ميان اسطوره
هـاي بـاليني و    شوند و استفاده از آنها در پيونـد بـا تجربـه    بينش دروني تبديل مي

  .سازد تر را ممكن مي تر و عميق شخصي دركي تازه
  آرتميس

شـكار و مـاه    ايزدبـانوي  ،)همان دياناي روميان( انوي اساطير يونانآرتميس، خداب
او دختر بلندبالا و دوست داشتني زئوس و ليتو، و هميشـه   .)25: 1386 ناردو( .بود

  )70و  65: 1386 بولن( .ويژه دختران تازه بالغ بود هحامي جوانان، ب
 ـ      ه شـمار  آرتميس از خدابانوان باكره بـود كـه طبيعـت وحشـي، قلمـروي او ب

 ،هاي بـاكرگي اسـت   نمونه او كه از جمله كهن. بود خطا بي ،تير اندازيآمد؛ در  مي
آرتميس در مقابل عشـق  . هاي استقلال و خودبسندگي در زنان است مظهر ويژگي

او را  ،هاي عـاطفي  و دلبستگي) باخت به كسي دل نمي( و عاشقي مصونيت داشت
 ،زنانه ةنمون آرتميس در مقام كهن. داشت از پيگيري آنچه برايش مهم بود، باز نمي

بيانگر نياز زنان به خودمختـاري اسـت و نيـز مظهـر توانـايي در متمركـز كـردن        
شود فعالانه اهداف خويش  هوشياري بر آنچه كه برايشان پر معناست كه سبب مي

  )27و26: همان( .را دنبال كنند
و پيشـاهنگي   سـواري  اسبپسندد و به  از ميان خدابانوان، آرتميس تجرد را مي

  )38 :همان(. گرايش دارد

_____________________________________________________________ 
 

2. Patterns of behavior 
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هدفگراسـت،   كمـانگيري بـر اينكـه    افزون. گراست گرا و تجربه آرتميس برون
  )93و  70، 60 ،51: مانه(. استجو نيز  رقابتگر و ستيزه

  )76: همان( .آرتميس در پيگيري اهداف خود بسيار جدي است
  گردآفريد
و به » Gurt« فريد، گرد در پهلوي به صورتگردآ ةيابيِ واژ شناسي و ريشه در واژه
   )847: 1380 رستگار فسايي( .و دلاور است مبارزمعني 

  :كند گونه معرفي مي فردوسي خواهر گستهم يعني گردآفريد را اين
 گـــــردنكش و نامـــــدار بدانـــــديش و يكـــي خـــواهرش بـــود گـــرد و ســـوار

  )177: 2ج ، 1385فردوسي( 
ـــردي ــان گـ ــود برسـ ــي بـ ـــوارزنـ ـــدار  سـ  هميشـــه بـــه جنـــگ انـــدرون نامـ

  )همان( 
كنـد و در   يـاد مـي   )همـان ( »دخت كمنـدافگن «فردوسي از گردآفريد به عنوان 

  :سرايد او مي بارةجايي ديگر در
 نبـــد مــــرغ را پـــيش تيــــرش گــــذر   كمـــان را بـــزه كـــرد و بگشـــاد بـــر

  )همان(
  .)مانه(» جنگه چاره گر بد ب« فرمايد كه گردآفريد و در جايي ديگر مي

) آرتمـيس و گردآفريـد  ( اي يونـان و ايـران   دو شخصـيت اسـطوره   ةبا مقايس ـ
  .يابيم كه نزديكي و انطباق بسيار زيادي ميان آن دو است درمي

توجه اينكه تصوير و تنديس برخي از خدابانوان يونان باسـتان از جملـه    جالب
 )1لائوديسـه ( نـد معبد نهاو مانندزمين  شناسي ايران هاي باستان آرتميس، در حفاري

هـاي بختيـاري پـرده از رخ برگرفتـه اسـت       كـوه  ةدر دامن 2شامي ـ  و معبد ايراني
  )982، 979، 978، 870: 1383 خداداديان(

آرتميس جانشين يكي از خـدايان در آسـيا   « ند كهكن برخي از محققان بيان مي

_____________________________________________________________ 
1. Laodisse   2. Sami-Altar 
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  )121: 1375 گويري( ».بوده است
در ادبيات بـه صـورت سـمبل     الگو كهننورتروپ فراي عقيده دارد كه ظهور «
نمونـه   هنگـامي كـه كهـن   «طور كه گفتـه شـد    و همان )267: 1385 شميسا( ».است

زيرا نماد، در بن، نمودي است آشكار از . آيد در پيكر نماد به نمود مي ،پديدار شد
پـس در اينجـا شخصـيت سـمبليك     . )75: 1385 كزازي( »نمونة كهن كه ناپيداست

الگوي خدابانوي آرتميس است كه زميني شده و  دين از كهنادي نموگردآفريد نم
  .الگويي است براي زنان ايران زمين خود كهن ةاو نيز به نوب
الگويي بـراي زنـان    گونه كه شخصيت گردآفريد كهن توان گفت همان يعني مي

است بـراي   ايراني است، در سطحي فراتر، خدابانوي آرتميس نيز نخست الگويي
پهلوانـان زن،  ) اعلي و الگوي كامل نخسـتينِ  ةنمون( ا صورت مثاليِگردآفريد؛ زير

  )267: 1385 شميسا( .اند در عصر اساطير، خدابانوان بوده
  اي الگــوبرداري كــرده و آنــان را سرمشــق  هــاي اســطوره انســان از شخصــيت

دار ذهني نياكـان خـود    از همين جا انسان امروزي ميراث. دهد زندگي خود قرار مي
در » الگوي دلخواه«اي را به صورت  هاي اسطوره و بخشي از اين شخصيتشود  مي

 .بخشـد  دهد و شخصيت خود را بر مبناي آن، سمت و سو مي ناآگاه روان جاي مي
 »الگـويي نهفتـه اسـت    در درون هر زن كهن«توان گفت  پس مي، )5و4: 1386 بولن(
  )9: همان(

ار و عواطـف زنـان را شـكل    ند كـه رفت ـ ا ييخدابانوان نيروهاي مقتدر و نامر«
نيـروي غالـب درونـي زنـان     » خدابانو«با دانستن اينكه كدام  .)13: همان( »دهند مي

ها و نيز به امكان حصـول معنـا    ها و توانايي توان به غرايز ويژه، اولويت است، مي
توانـد در برابـر الگـوي رفتـاريِ      هـيچ زنـي نمـي   . در زندگي آنان بصيرت يافـت 

اي درون مقاومـت ورزد، مگـر آنكـه بـه موجوديـت آن و       نـه خدابانوي كهن نمو
نيروي تحققش آگاه گردد زيرا در اين صورت به سلاح قدرتمنـد آگـاهي دسـت    
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  )14و13 :همان( .يافته است
  )گردآفريدي(مشخصات رواني زن آرتميسي

الگوي رفتـاري زنـان جـوانِ هـدفگرايي اسـت كـه بـه تنهـايي در پـي           ،آرتميس
اعتنايي بـه قضـاوت ديگـران، كـاري را انجـام       روند و با بي هاي خود مي خواسته

 :همـان ( .سـازد  دهند كه برايشان اهميت دارد و رضايت خاطرشان را فراهم مـي  مي
  )88و 53

ـــرزن ـــاي شي ـــم ك ــت گژده ــين گف ـــن   چن ـــو دل انـجـم ـــد از ت ـــم ب ـــر از غ  پ
 )7(وده نـنـــگكـــار تـــو بـــر دنيـايـــد ز كه هـم رزم جسـتي هـم افسـون و رنـگ

  )358و357: 1380 فردوسي(
انگيزد و مخالفـت،   طلبد؛ رقابت، او را بر مي زن آرتميسي افراد را به مبارزه مي

  )80: 1386 بولن( .دارد او را از كار باز نمي
ــرد ــو گَ ــد چ ــدر آم ــپاه ان ــيش س ــه پ ــرد     ب ــه ك ــي ويل ــان يك ــد خروش ــو رع  چ
 آزمــــــوده ســــــران؟ رزم دليــــــران و كــــه گـُـــردان كدامنــــد و جنگــــاوران

  )178 :2، ج1385 فردوسي(
هاي متفاوت  دانند، در موقعيت زنان آرتميسي معمولاً خود را با مردان برابر مي

كنند و نقش از پيش تعيين شـدة خـود را در جامعـه غيرطبيعـي      با آنها رقابت مي
هـاي   نقش هاي درون، غالباً از اجراي اين زنان به منظور پيگيري ارزش. انگارند مي

 ةوفاداري به خويشتن و در عين حال انطباق با شـيو . ورزند سنتي زنان اجتناب مي
  )82و 55،56: 1386 بولن(.شود شان مي اصلي ةمبارز» دنياي مردان«زندگي در 

ــگ ــواران جنــــ ــيد درع ســــ ــگ    بپوشــــ ــاي درنـ ــار جـ ــدر آن كـ ــود انـ  نبـ
ـــر زره ـــه زيـ ـــو بـ ــرد گيسـ ــان كـ ـــر   نهـ ـــي گـ ــرگ رومـ ــر تـ ــر سـ ــزد بـ  هبـ
ــير ــردار شـ ــه كـ ـــد از دژ بـ ــرود آمـ  ــ  فـ ــايي بـ ــان بادپـ ــر ميـ ــر بـ ـــره كمـ  زيـ

  )178: 2، ج1385 فردوسي(
كنـد و   در برابر مردان احساس بيزاري مـي » ضعيفه«زن آرتميسي از ايفاي نقش

دارد و طالب  ورزد و در راه اصلاح آن گام برمي عدالتي مخالفت مي به شدت با بي
  )84و 76: 1386 بولن( .برابري است
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  )179: 2ج ،1385 فردوسي(» مه همي رفت و سهراب با او به«
ناپـذيري   هرچند دختران آرتميسي اعتماد بـه نفسـي قـوي و بـاور بـه آسـيب      

امـا در نهـان    ،در ظاهر حالتي جسـورانه و معتـرض دارنـد    بيشترخويش دارند و 
  )96و 78: 1386 بولن( .آسيب ديده هستند

ـــد ــاد گردآفـريــــ ــاره بگشــــ ــ در بــــ ــته و بســـته بـــر دژ كشـيــــد تـ  ن خسـ
ــدند ــين شـــ ــتند و غمگـــ ــونين شــدند     در دژ ببســـ ــده خ ــم دل و دي ــر از غ  پ
ـــر ـــد و هجـيــــ ـــر  از آزار گـردآفــريــــ ـــا و پـيـ ـــد بـرنـ ـــر از درد بـودنـ  پـ

  )179 :2ج، 1385 فردوسي(
مطـرح  » تعقيب«از آنجا كه آرتميس خدابانوي شكار است، تا جايي كه عنصر 

كـه مـرد    اي زنان آرتميسي نيز تمايل به مـردان وجـود دارد، امـا همـين    است، بر
بخواهد از نظر عاطفي به زن نزديك شود، در پي ازدواج باشد و يا به او وابستگي 

زن آرتميسي در برخورد با مـرد  . رسد به پايان مي» شكار«پيدا كند، هيجان تعقيب 
فتاري سنگدلانه در پيش گيرد يا او نيست، شايد ر ةاي كه ديگر مورد علاق دلباخته

 )92: 1386 بـولن ( .اينكه او را از خود براند و با او چون مزاحمي زيادي رفتار كند
  :دكنو حتي مانند گردآفريد او را تمسخر 

ـــ بخنـديــــــد بسيــــــار گـردآفـريــــــد ـــد هب ـــه بنـگـريــ ـــد سـپ ـــاره بـرآم  ب
ــن ــت زي ــر پش ــد ب ــهراب را دي ــو س  ــ  چ ــاي ش ــت ك ــين گف ـــن چن ــان چي  اه ترك
ـــرد ــون بازگـ ــتي كنـ ــه گشـ ــرا رنجـ ـــرد    چـ ـــت نـب ـــم ز دش ـــدن ه ــم از آم  ه
ــت ــوس گفـ ــه افسـ ــد و او را بـ ــت    بخنديـ ـــابند جف ـــران ني ـــان ز اي ـــه تـرك  ك
ــن ــودت ز مـ ــود و روزي نبـ ــين بـ ــتن   چنـ ــن خويشـ ــين مكـ ــدين درد غمگـ  بـ

  )179: 2، ج1385 فردوسي(
الگوهـاي   كهـن  گردآفريد يكـي از اي  توان گفت كه شخصيت اسطوره پس مي

مقابله با بيگانگان بـر آن تأكيـد    برايزمين و فردوسي  است براي زنان ايرانايراني 
ترين شاعران يونان باسـتان بـا اشـعار     ي آتني از برجسته1گونه كه تيرته همان. دارد

_____________________________________________________________ 
1. Tirte 
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حماسيِ خود بـه بيـدار كـردن احساسـات ملـي يونانيـان و تشـويق نظاميـان در         
: 1383 خـداداديان ( سربلندي يونان بود برايكوشيد و اشعارش  نگ ميهاي ج جبهه
ر بيدار كردن غرور و احساسات ملـي از  دفردوسي نيز با اشعار خود سعي  ،)877

جـذابيت و   ،راه اسطوره را دارد زيرا هرگاه اسطوره در قالـب شـعر ريختـه شـود    
 ،اي اسـي اسـطوره  باورشناز ديـدگاه  . يابـد  اي مـي  العـاده  تأثيرگذاري روانـي فـوق  

  .نشيند الگوي گردآفريد در زمين بارور باور زنان ايران زمين به ثمر مي كهن
اي  هاي كهـن در اسـطوره هنـوز بـه گونـه      باورها و انديشه: كوتاه سخن اينكه

. اي و سـاختار روانـي مـا كـارايي و كارسـازي دارنـد       اند؛ و در بافت انديشه زنده
ديرينگـي، مـنش و    ةخوريم، با هم ـ بدانها بازمي بنيادها و نمادهايي كه در اسطوره

 ،هـا  با بررسي و كاوش در اسطورهتوانيم  ميما  .سازند نهاد و ناخودآگاهي ما را مي
هـم ناخودآگـاهي   كنـيم و  هايي تاريك از نهاد و روان خـود را روشـن    هم بخش
اي هنـوز در ناخودآگـاهي مـا زنـده اسـت و       هـاي اسـطوره   زيرا ارزش ،ايراني را

هـا،   ما با اين ارزش. زند ياري از ساز و كارهاي رواني و رفتارهاي ما را رقم ميبس
سخني برگزاف نيست اگر برآن باشيم كه . زييم آنكه خود بخواهيم و بدانيم، مي بي

 .سـازد  پرورد و مـي  نهد و مي ، منش و سرشت ما را چونان ايراني بنياد ميشـاهنامه 
  )201و 200: 1385 كزازي(

  
   نتيجه
هـا و تمـايلات    اين اسطوره، از ديدگاه مكتب فرويـد خواسـته   ةكاوان تحليل روان در
ايـن عقـده در روان    .كنـد  اختگـي مـي   ةگردآفريد در ناخودآگاه او توليد عقـد  ةسركوفت

ايـن   جنـگ شود كه گردآفريد بـه   گردآفريد به نابرابري جسمي تصعيد شده و سبب مي
  .نابرابري بشتابد

گرفتـه از ناخودآگـاهي    هاي قهرمان و آنيموس كه نشأت تايپ آركي ،از ديدگاه يونگ
  .دهند مي مبارزه ةآميزند و به او انگيز جمعي گردآفريد است، در خودآگاهش به هم مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

/  كاوانة شخصيت گردآفريد  تحليل روان                                   88بهار ـ  14ـ ش  5س  
125 

 

اي خدابانوي آرتميس به عنوان نخست الگـويي   هالگوي اسطور كهن ،از ديدگاه بولن
به قصد برابري، با سـهراب بـه    اي مردانه و شود كه او با شيوه براي گردآفريد، سبب مي

  .بپردازدرقابت 
اينـك  . ادبيات و اسـطوره اسـت   ةكاوانه در گستر پژوهشي روان ةآنچه گذشت  نتيج

پـس جـاي آن    ،بريم ايم و در روزگار دانش به سر مي روزگار اسطوره را پشت سر نهاده
بـا نگرشـي    يم وكنهاي ديروزين را كاوش و كنكاش  دارد كه با دانش امروزين، اسطوره

  .جديد به آنها بنگريم
سازد و اسـطوره روان   اسطوره را مي ،همواره روان و اسطوره در داد و ستدند؛ روان

اي پـا بـه    كـاويِ اسـطوره   شناسـي و روان  هاي جديد اسطوره روست كه رشته از اين. را
د را نماي روان است و ما بـراي اينكـه روان خـو    تمام ةنياسطوره آي .اند علم نهاده ةعرص

اسطوره بنگريم و زنگار و گرد و غباري كـه در طـول    ةينيبهتر بشناسيم، بهتر است در آ
  .يميتاريخ بر آن نشسته است را بزدا

  
  نوشت پي

  )ذيل لغت: برهان قاطع(. بر وزن حيله، به معني فرياد عظيم: ويله .)1(
  )متن 34گفتار و ص پيش 53: 1، ج1362 نسفي(. آويخت؛ به معنيِ گرفتار شد .)2(

  )ذيل لغت: فرهنگ فارسي معين(. چاره؛ به معنيِ مكر و حيله
  .دژ و گنج و دژبان همگي داراي معناي نمادين هستند .)3(
  )ذيل لغت: دهخدا ةنام لغت(. ريشخند و تمسخر: افسوس .)4(
  )ذيل لغت: واژه نامك(. عيب و زشتي: آهو .)5(
بـه  » خـدابانوان «اسـت كـه    بر ايـن بـاور  او . كاوان يونگي است بولن از دسته روان .)6(

اند كه رفتار و عواطف زنان را شكل  ثر و نامرئيؤالگوهاي دروني، نيروهاي م عنوان كهن
آگاهيِ زنـان پـيش    يجديدي را در ارتقا ةشناخت اين نيروهاي دروني، گستر. دهند مي

ان بـه غرايـز   تـو  با دانستن اينكه كدام خدابانو نيروي غالب دروني است، مي. نهد رو مي
هاي زنان و نيز به امكان حصول معنا در زندگي آنها بصـيرت   ها و توانايي ويژه، اولويت
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  )14و  13: 1386بولن  (.يافت
  اي نهفتـه اسـت و انسـان     الگـويي اسـطوره   وي بر آن است كه در درون هر زن كهن

ار اي الگوبرداري كـرده و آنـان را سرمشـق زنـدگي خـود قـر       هاي اسطوره از شخصيت
  هاي رفتاري شخصيت زنان و رفع نابهنجاري ةهاي ناشناخت براي شناخت گوشه. دهد مي

  )9و4 :همان(. گردد اي موثر واقع مي هاي اسطوره رواني، شناخت شخصيت  ـ
معطـوف كـرده و   ) رمي ـ  يوناني(هاي غربي البته بولن ديدگاه خود را تنها به اسطوره

افـل مانـده، درنتيجـه در ايـن مقالـه يكـي از       زمين غ اي مشرق هاي اسطوره از شخصيت
 .از اين ديدگاه نگريسته شده اسـت ) گردآفريد(ايراني  ـ اي شرقي هاي اسطوره شخصيت

  )5 :همان(
  )ذيل واژه: 1379 اتابكي(. خاندان، دودمان: دوده -)7(

  
  كتابنامه

  .فرزان روز: تهران .1چ  .شاهنامه ةواژه نام. 1379 .اتابكي، پرويز
  .اطعبرهان ق

 و فرزانه طـاهري  ةترجم .فرهنگ توصيفي اصطلاحات روان شناسي. 1373 .برونو، فرانك
  .طرح نو: تهران .1چ . مهشيد ياسايي

. آذر يوسـفي  ةترجم ـ .شناسي زنـان  اي و روان نمادهاي اسطوره. 1386 .بولن، جين شينودا
  .روشنگران و مطالعات زنان: تهران. 4چ

  .آگاه: تهران .4چ. 2ج . ر اساطير ايرانپژوهشي د .1381 .بهار، مهرداد
: تهـران  .1چ . روان پزشـكي  ـ  فرهنگ جامع روان شناسـي . 1373 .پورافكاري، نصرت االله

  .فرهنگ معاصر
  .سخن: تهران .1 ج .تاريخ ايران باستان. 1383 .خداداديان، اردشير

ژوهشـگاه  پ: تهـران  .2چ  .2 ج .فرهنگ نامهاي شـاهنامه . 1379 .رستگار فسايي، منصور
  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  .جامي: تهران .5چ  .رستم و سهراب ةحماس. 1380 .ـــــــــــــــــــــ 
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چ . هاي تحقيق در علوم رفتاري روش. 1385 .حجازي، الهه ؛بازرگان، عباس ؛سرمد، زهره
  .آگاه: تهران .12

  .رشد: تهران .8چ  .يتشناسي شخص ها در روان ها و نظريه مكتب .1384 .شاملو، سعيد
  .قطره: تهران .22چ  .غمنامه رستم و سهراب. 1379. انوري، حسن و شعار، جعفر

چ  .هـاي مشـاوره و روان درمـاني    نظريـه . 1385 .ناصري، غلامرضا و شفيع آبادي، عبداالله
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. 12

  .ميترا: تهران .بيان. 1385 .شميسا، سيروس
  .اميركبير: تهران .7چ  .حماسه سرايي در ايران. 1384 .صفا، ذبيح االله
. 1چ عبدالمهدي يادگـاري،   .شناسي فرهنگ لغات و اصطلاحات روان. 1368 .عاقل، فاخر

  .اسلامي: تهران
  .قطره: تهران. 8چ  .سعيد حميديان: به كوشش .شاهنامه فردوسي. 1385. فردوسي
  .دانشگاه تهران: تهران. 1چ . 3ج . عزيزاالله جويني: گزارش .شاهنامه .1380. فردوسي
: تهـران  .1چ . خـواه  محمـد علـي   ةترجم .من و ساز و كارهاي دفاعي. 1382 .فرويد، آنا

  .مركز
: تهـران  .ايرج پوربـاقر  ةترجم .هاي رواني تعبير خواب و بيماري. 1341 .فرويد، زيگموند

  .آسيا
  .فرهنگ فارسي معين
  .مركز: تهران .3چ  .، اسطورهيا، حماسهور .1385 .كزازي، جلال الدين

  .الحق جمال: تهران .2چ  .هاي ايراني اَناهيتا در اسطوره .1375 .گويري، سوزان
  .نامه دهخدا لغت

: تهـران  .1چ . شناسـي  روان نامـه  لغت. 2536 .راد، مينا ؛دادستان، پريرخ ؛منصور، محمود
  .لوحه

  .نشر ني: تهران .1چ  .لكان -مباني روان كاوي فرويد. 1383 .مولّلي، كرامت
  .ققنوس: تهران .2چ  .عسكر بهرامي ةترجم .هاي يونان و روم اسطوره. 1386 .ناردو، دان

تصحيح عزيـزاالله  به  .تفسير نسفي. 1362 .الدين عمربن محمد نسفي، امام ابوحفص نجم
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  .ديبا: تهران .2چ . 1 ج .جويني
  .نمعي: تهران .1چ  .واژه نامك. 1385 .نوشين، عبدالحسين

  .ققنوس: تهران .3چ . سهيل سمي ةترجم .شناسي زنان روان. 1384 .هورناي، كارن
  منابع اينترنتي
پنجمـين نشسـت مركـز     .»كاوانـه  نقـد روان «. 1386. صـنعتي، محمـد   و پاينده، حسين

خبرگـزاري اينترنتـي    .تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشـگاه تربيـت مـدرس تهـران    
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